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بررســی تطبیقــی چیســتی زیبایــی و انــواع آن بــر مبنای اندیشــه‌های 
فیــض کاشــانی، آیت‌الله مطهــری )ره( و آیــت‌الله مصباح‌یــزدی )ره(

مقالــهٔ پژوهشــی

زهرا کاظمی‌زاده ۱

چکیده

زیبا، زیبایی، زیبایی‌شناسی، فیض کاشانی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله مصباح یزدی.واژگان کلیدی:

ــت‌الله  ــری و آی ــت‌الله مطه ــانی، آی ــض کاش ــه‌های فی ــای اندیش ــر مبن ــواع آن ب ــی و ان ــتی زیبای ــی چیس ــی تطبیق ــر، بررس ــهٔ حاض ــدف مقال ه

مصبــاح یــزدی اســت. در ایــن پژوهــش، روش تحقیــق، توصیفــی و تحلیلــی اســت، از روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت جمــع‌آوری اطلاعــات اســتفاده 

ــض  ــدگاه فی ــه: از دی ــد ک ــان می‌ده ــق نش ــج تحقی ــت. نتای ــوده اس ــب ب ــرداری از کت ــورت فیش‌ب ــات به‌ص ــردآوری اطلاع ــزار گ ــت و اب ــده اس ش

کاشــانی: الــف( زیبایــی برخــورداری موجــود از همــهٔ کمــالات و فضائــل مــورد انتظــار، ســزاوار و ممکــن اســت. ب( زیبایــی انــواع مختلفــی دارد، 

ــدهٔ بصیــرت محــروم  نظیــر جمــال صــورت ظاهــر و جمــال صــورت باطــن؛ ج( زیبایــی مفهومــی نســبی اســت؛ زیــرا کســى کــه از داشــتن دی

ــت وى  ــه دارد، محب ــر حــواس ظاهــری‌اش غلب ــه چشــم او ب ــا کســى ک ــد؛ ام ــذت بیاب ــد و از آن ل ــد صــورت باطــن را ادراک کن اســت، نمى‌توان

ــر  ــا بش ــود دارد؛ ام ــی وج ــف( زیبای ــری: ال ــت‌الله مطه ــدگاه آی ــت. از دی ــر اس ــى ظاه ــه معان ــهٔ او ب ــتر از علاق ــى بیش ــى باطن ــه معان ــبت ب نس

ــول؛  ــای معق ــوی و زیبایی‌ه ــای معن ــوس، زیبایی‌ه ــای محس ــر زیبایی‌ه ــی دارد، نظی ــواع مختلف ــی ان ــد. ب( زیبای ــف‌ کن ــد آن را تعری نمی‌توان

ج( ضرورتــی‌ نــدارد کــه مــا ایــن مطلــب را حتمــاً تحقیــق کنیــم کــه آیــا زیبایــی یــک حقیقــت‌ مطلــق اســت یــا یــک حقیقــت نســبی. از دیــدگاه 

آیــت‌الله مصبــاح یــزدی: الــف( زیبایــی یعنــی چیــزی یــا فعلــی بــه گونــه‌ای باشــد کــه بــر اثــر ارتبــاط بــا آن اعجــاب، شــگفتی و لذتــی بــرای انســان 

ــای  ــی صــوری )زیبایی‌هــای محســوس و زیبایی‌ه ــر زیبای ــی دارد؛ نظی ــواع مختلف ــی ان ــد آورد؛ ب( زیبای ــری پدی ــا هــر موجــود ذی‌شــعور دیگ ی

مثالــی یــا متخیــل( و زیبایــی معنــوی. ج( زیبایــی مفهومــی نســبی اســت؛ زیــرا آنچــه را کــه انســان از زیبایــی می‌شناســد، معنایــی اســت کــه 

ــا می‌شــمارد.  ــه موجــب شــگفتی وی می‌شــود، زیب ــا اشــیای دیگــر به‌دســت مــی‌آورد و آنچــه را ک آن را از مقایســهٔ بعضــی از اشــیاء ب
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The present article aims to conduct a comparative study on the nature of beauty and its types based on 

the views of Fayz Kashani, Ayatollah Motahhari, and Ayatollah Mesbah-Yazdi. The research method 

is descriptive-analytical, and a library-based approach was employed to collect data. Information was 

gathered through note-taking from primary texts. The findings of this study indicate that: From Fayz 

Kashani’s perspective: (a) Beauty consists in the possession of all expected, appropriate, and possible 

perfections and virtues; (b) Beauty has various forms, such as the beauty of outward appearance and 

the beauty of inner being; (c) Beauty is a relative concept, as one who lacks inner insight cannot per-

ceive or enjoy inner beauty, whereas one whose spiritual vision dominates the senses tends to prefer 

inner meanings to external appearances. From Ayatollah Motahhari’s perspective: (a) Beauty exists, 

but humans cannot provide a precise definition of it; (b) Beauty manifests in various forms, such as 

sensible beauty, spiritual beauty, and intellectual beauty; (c) It is not necessary to determine wheth-

er beauty is an absolute or a relative reality. From Ayatollah Mesbah-Yazdi’s perspective: (a) Beauty 

is that quality of a thing or an act which, upon relation to it, arouses admiration, wonder, or pleasure 

in human beings or any other sentient being; (b) Beauty has different types, including formal beauty 

(sensible and imaginative beauty) and spiritual beauty; (c) Beauty is a relative concept, since what one 

recognizes as beautiful depends on comparing some things with others, and what evokes admiration 

in a person is deemed beautiful.
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مقدمه و بیان مسئله

ــی، امــری فطــری اســت و از ابعــاد و  ــه زیبای گرایــش و میــل انســان ب

شــئون مختلــف وجــود آدمــی اســت کــه خداونــد متعــال ایــن گرایش 

را در روح و فطــرت آدمــی تعبیــه کــرده اســت. حضــور چشــمگیر 

ــه موجــب آن خــود  ــه ب زیبایی‌دوســتی و زیبایی‌جویــی در انســان ک

ــار  ــار، گفت ــد و رفت ــا می‌نمای ــد، محیــط پیرامــون خــود را زیب را می‌آرای

و ســبک زندگــی را آراســته می‌کنــد و از انــواع زیبایی‌هــای طبیعــی 

و  زیبایی‌دوســتی  از  بــارزی  نشــانه‌های  می‌بــرد،  لــذت  هنــری  و 

زیباگرایــی فطــری اســت کــه حیــات فــردی و اجتماعــی را لذت‌بخــش 

ــزار  ــش از دو ه ــت بی ــر، قدم ــوی دیگ ــت. از س ــاخته اس ــر س و دلپذی

و  صاحب‌نظــران  تفکــرات  در  زیبایی‌شناســی  اندیشــهٔ  ســالهٔ 

ــان  ــدد نش ــری متع ــار هن ــود آث ــامی و وج ــی و اس ــه‌وران غرب اندیش

می‌دهــد کــه تاروپــود حیــات آدمــی بــا زیبایــی و زیبایی‌جویــی در 

ــده شــده اســت.  هــم تنی

     زیبایی‌شناســی در آغــاز به‌عنــوان شــاخه‌ای از فلســفه به‌وجــود 

آمــد کــه بــه مطالعــهٔ فلســفی و نظــری دریافــت زیبایــی و زشــتی 

ویژگی‌هــای  آیــا  کــه  کنــد  کشــف  می‌کوشــید  و  می‌شــد  مربــوط 

ــی کــه ادراک می‎کنیــم،  زیبایی‌شــناختی به‌طــور عینــی در پدیده‌های

نهفتــه اســت یــا زیبایــی ذهنــی اســت و در عقــل دریافت‌کننــده 

خــاص  شــاخهٔ  بــرای  زیبایی‌شناســی  نــام  گزینــش  دارد.  وجــود 

کــه  بازمی‌گــردد  میــادی   1750 ســال  بــه  فلســفه  از  مســتقلی  و 

ــرد.  ــاب "اســتتیکا"۱ را منتشــر ک ــن، کت الکســاندر گوتلیــب باومگارت

»ریشــهٔ واژهٔ زیباشناســی در زبــان یونانــی بــه "aisthesis" )ادراک 

حســی، احســاس و حساســیت( و "aistheton" )محســوس( و 

ــر، صفــت "aisthetikos" )آنچــه به‌وســیلهٔ حــواس  به‌طــور دقیق‌ت

ــردد. ریشــهٔ زبان‌شــناختی زیبایی‌شناســی  ادراک می‌شــود( بازمی‌گ

پیــش از هــر چیــز بــر امــر محســوس تأکیــد می‌کنــد« )ســوانه۲، 

ترجمــه ابوالقاســمی، 1388: 17(. 

معیــن،  فرهنــگ  و  دهخــدا  لغت‌نامــه  در       

»زیباشناســی۳)علم‌الجمال(، شــناختن زیبایــی اســت و آن رشــته‌ای 

ــال و  ــانیدن جم ــی. هــدف زیباشناســی شناس اســت از روانشناس

هنــر اســت و در آن دربــاره مجموعــه انفعــالات، احساســات درونــی، 

زیبایــی، زشــتی، هــزل، فکاهــت و... گفت‌وگــو کننــد« )دهخــدا، 1377، 

ج 9: 13062؛ معیــن، 1357، ج 1: 799(. در فرهنــگ اصطلاحــات هنــری 

ــف شــده اســت: »نظــام  ــن صــورت تعری ــه ای ــز، زیبایی‌شناســی ب نی

ــه ممکــن اســت فقــط بصــری، اخلاقــی  منســجمی از شــاخص‌ها ک

ــار  ــا هــر ترکیبــی از این‌هــا باشــد و بــرای ارزشــیابی آث ــا اجتماعــی ی ی

.)110  :1390 )اســمیت، ترجمــه گشــایش،  بــه‌کار مــی‌رود«  هنــری 

باومگارتــن می‌نویســد: »بی‌تردیــد علمــی می‌توانــد وجــود داشــته 

باشــد کــه قــوهٔ شــناخت دانــی انســان را هدایــت کنــد، یــا علمــی کــه 

دربــارهٔ عالــم محســوسِ شــناختِ یــک عیــن باشــد. وقتــی تعریــف 

ایــن علــم مشــخص شــد، آن‌گاه به‌راحتــی می‌تــوان نامــی بــرای 

آن پیــدا کــرد. بنابرایــن، "محسوســات"۴ موضــوع زیبایی‌شناســی 

»موضــوع  هــگل،  دیــدگاه  از   .)75  :1988 )باومگارتــن،  اســت«. 

تعبیــری  بهتریــن  و  اســت  زیبایــی  وســیع  قلمــرو  زیباشناســی، 

ــفه  ــا فلس ــر ی ــفه هن ــرد، فلس ــه کار ب ــم ب ــن عل ــرای ای ــوان ب ــه می‌ت ک

هنرهــای زیباســت« )هــگل، ترجمــه عبادیــان، 1363: 7(. 

دانشــى  »زیبایى‌شناســى  اســت:  آمــده  فلســفی  فرهنــگ  در 

از شــرایط زیبایــى، مقیاس‌هــاى آن، نظریــات مربــوط  اســت کــه 

ــد و یکــى از شــعب فلســفه اســت.  ــه آن و ذوق هنــرى بحــث مى‌کن ب

زیبایى‌شناســى بــر دو قســم اســت: قســمت نظــرى عــام و قســمت 

ــاص. ــى خ عم

قســم نظــرى عــام‌: قســم نظــری عــام از صفــات مشــترک اشــیاء زیبــا 

ــى را برمى‌انگیــزد، بحــث مى‌کنــد. ایــن  ــه زیبای کــه آگاهــى نســبت ب

ــد،  ــانى مى‌کن ــل نفس ــى را تحلی ــه زیبای ــبت ب ــى نس ــمت، آگاه قس

طبیعــت و ماهیــت زیبایــى را تفســیر فلســفى مى‌کنــد و شــرایط 

ــد منطــق و  ــم مانن ــن عل ــد. ای ــن مى‌کن ــا از زشــت را معی ــز زیب تمای

اخــاق، از علــوم دســتورى اســت؛ چنانکــه منطــق قواعــد تشــخیص 

ــز قواعــد  ــد، زیبایى‌شناســى نی درســت از نادرســت را تعییــن مى‌کن

ــد. ــن مى‌کن ــا را تعیی تشــخیص زشــت از زیب

قســم عمــى خــاص‌: قســم عملــی خــاص از اشــکال مختلــف هنــر 

ــن  ــه ای ــد. ب ــد مى‌کن ــى از آن را نق ــاى خاص ــد و نمونه‌ه ــث مى‌کن بح

بخــش از زیبایى‌شناســى، نقــد هنــرى نیــز اطــاق مى‌شــود. ایــن 

ــه  ــز تکی ــل نی ــه عق ــه ب ــت؛ بلک ــه ذوق نیس ــى ب ــط متک ــمت فق قس

دارد، زیــرا ارزش اثــر هنــرى، فقــط توســط احساســى کــه در نفــس 

غایاتــى  بــه  نســبت  بلکــه  نمى‌شــود؛  ســنجیده  برمى‌انگیــزد، 

ــا،  ــود« )صلیب ــنجیده مى‌ش ــز س ــت نی ــر آن‌هاس ــل نمایانگ ــه عق ک

ترجمــه صانعــی، 1366: 285(.

پرســش از چیســتی یــا ماهیــت زیبایــی و تــاش جهــت ارائــهٔ تعریفی 

بــرای آن، همــواره مــورد توجــه فیلســوفان و اندیشــمندان بــوده 

اســت. در جهــان اســام، قــرآن و ســنت معصومیــن )علیهم‌الســام( 

ــل"  ــق و باط ــح" و "ح ــن و قب ــت "حس ــامی، حج ــای اس ــر حکم و نظ

ــان فیلســوفان  ــن بحــث محــوری در می ــود. اولی ــدی ب ــر و هنرمن هن

ــود  ــای موج ــه زیبایی‌ه ــت ک ــئله اس ــن مس ــه ای ــوط ب ــامی مرب اس

ــی مطلــق؛ یعنــی  ــم جلوه‌هــای ناقــص و مقیــدی از زیبای ــن عال در ای

ــا  ــه ب ــی در رابط ــن مباحث ــی ضم ــت زیبای ــت و ماهی ــی اس حق‌تعال

خداونــد، صفــات و افعــال او مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. دومیــن 

بحــث محــوری نیــز نقــش خیــال در پیدایــش آثــار هنــری اســت کــه 

از فلاســفهٔ اســامی به‌طــور کامــل و گســترده بــه بحــث  هریــک 

خیــال، قــوهٔ خیــال و عالــم خیــال و تأثیــر آن در پیدایــش آثــار هنــری 

ــر آن  ــن پژوهــش ســعی ب ــن، در ای ــد. بنابرای ماننــد شــعر پرداخته‌ان
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اســت کــه بررســی ماهیــت زیبایــی، انــواع زیبایــی و مطلــق یــا نســبی 

بــودن زیبایــی از دیــدگاه فیــض کاشــانی، آیــت‌الله مطهــری و آیــت‌الله 

مصبــاح یــزدی پرداختــه شــود. 

روش‌شناسی تحقیق

»در  اســت.  توصیفی-تحلیلــی  تحقیــق،  روش  پژوهــش  ایــن  در 

تصویرســازی،  بــر  عــاوه  محقــق  توصیفی-تحلیلــی،  تحقیقــات 

وضعیــت  چرایــی  و  بــودن  چگونــه  دلایــل  تبییــن  و  تشــریح  بــه 

توجیــه  و  تبییــن  بــرای  محقــق  می‌پــردازد.  آن  ابعــاد  و  مســئله 

دلایــل، نیــاز بــه تکیــه‌گاه اســتدلالی محکمــی دارد. ایــن تکیــه‌گاه 

و  تحقیــق  نظــری  مباحــث  و  ادبیــات  در  جســت‌وجو  طریــق  از 

تدویــن گزاره‌هــا و قضایــای کلــی موجــود؛ نظیــر قوانیــن فراهــم 

می‌شــود. محقــق از نظــر منطقــی جزئیــات مربــوط بــه مســئلهٔ 

تحقیــق خــود را بــا گزاره‌هــای کلــی مربوطــه ارتبــاط می‌دهــد و بــه 

از  ایــن پژوهــش  71(. در  نتیجه‌گیــری می‌پــردازد« )حافظ‌نیــا، 1391: 

روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت جمــع‌آوری اطلاعــات اســتفاده شــده. ابــزار 

از کتــب بــوده اســت. گــردآوری اطلاعــات به‌صــورت فیش‌بــرداری 

یافته‌های تحقیق

مفهوم زیبایی در لغت و اصطلاح

در لغت‌نامــهٔ دهخــدا »زیبــا بــه معنــای زیبنــده، نیکــو و خــوب اســت 

کــه نقیــض زشــت و بــد باشــد« )دهخــدا، 1390، ج 9: 13061(. در فرهنــگ 

ــای شایســته،  ــه معن ــا از مصــدر زیبیــدن ب ــز »زیب فارســی معیــن نی

ج2:   ،1357 )معیــن،  اســت«  آراســته  و  نیکــو، جمیــل، خوش‌نمــا 

 .)1768

می‌نویســد:  جمــال  واژهٔ  معنــای  بــا  ارتبــاط  در  اصفهانــی  راغــب 

»الجَمَــال، الحســن الکثیــر« )راغــب اصفهانــی، 1412ق، ج 1: 202(، بدین 

صــورت کــه جمــال را "زیبایــی بســیار" معنــا کــرده اســت. ابن‌فــارس 

ــعُ  ــا تجََمُّ حَدُهُمَ
َ
ــد: »أ ــاد می‌کن ــلَ" ی ــاده "جَمَ ــرای م ــا ب ــز دو معن نی

وَعِظـَـمُ الخَْلـْـقِ، وَالْْآخَــرُ حُسْــنٌ« )ابن‌فــارس، 1404ق، ج 1: 481( کــه یکــی 

انباشــتگی و بزرگــی فیزیکــی و دیگــری زیبایــی اســت.

»در تمــام زبان‌هــای اروپایــی، در زبــان مللــی کــه بیــن ایشــان "زیبــا" 

اســت،  و تعلیــم گردیــده  به‌عنــوان جوهــر هنــر شــناخته شــده 

و »beautiful« درحالی‌کــه معنــای   »beau»، «beuo« کلمــات

زیبایــی شــکل )form( را حفــظ کرده‌انــد، بــرای رســاندن معنــی 

"خوبــی" نیــز آمده‌انــد؛ یعنــی بــه جــای "خــوب" هــم بــه‌کار رفته‌انــد« 

)تولســتوی، ترجمــه دهــگان، 1353: 22(.

ــی،  ــی، نیکوی ــارت اســت از: »خوب ــی عب ــهٔ دهخــدا، زیبای در لغت‌نام

ــدا، 1390، ج 9: 13063(.  ــت« )دهخ ــت و لطاف ــال، ظراف ــن و جم حس

ــم و  ــت از: »نظ ــارت اس ــی عب ــز زیبای ــن نی ــی معی ــگ فارس در فرهن

هماهنگــی کــه همــراه عظمــت و پاکــی در شــئ وجــود دارد و عقــل، 

تخیــل و تمایــات عالــی انســان را تحریــک کنــد و لــذت و انبســاط 

ــن، 1357، ج1: 1600(. ــبی« )معی ــت نس ــری اس ــد آورد و آن ام پدی

ــف شــده  ــن صــورت تعری ــگ فلســفی" بدی ــاب "فرهن ــی در کت زیبای

اســت: »در نظــر فیلســوفان، زیبایــی صفتــی اســت کــه در اشــیاء 

مشــاهده می‌شــود و در درون انســان ســرور و رضامنــدی ایجــاد 

می‌نمایــد. زیبایــی از صفــات چیــزی اســت کــه مربــوط و متعلــق 

ــه  ــت و لطــف اســت و یکــی از مفاهیــم ســه‌گانه‌ای اســت ک ــه رضای ب

احــکام ارزشــی بــه آن‌هــا منســوب اســت. ایــن مفاهیــم عبارتنــد از: 

زیبایــی، حــق و خیــر« )صلیبــا، ترجمــه صانعــی، 1366: 284(.

به‌صــورت  را  زیبایــی  می‌تــوان  ارائه‌شــده،  تعاریــف  بــه  باتوجــه 

زیــر تعریــف نمــود: زیبایــی عبــارت اســت از ویژگی‌هــای وجــودی 

دارای  کــه  ایده‌هــا  یــا  اشــیاء  انســان‌ها، موجــودات، مکان‌هــا،  در 

ویژگــی‌ مطلوبیــت )حســی، نفســانی و عقلانــی(، نظــم، هماهنگــی، 

ــر، تنــوع در رنــگ و درخشــش و روشــنایی در دو  تناســب، پاکــی، خی

بعــد عینــی یــا محســوس و ذهنــی یــا غیرمحســوس هســتند و یــک 

تجربــهٔ ادراکــی از لــذت، مســرت، خشــنودی و رضایــت را در افــراد 

می‌نماینــد. ایجــاد 

چیســتی زیبایــی و انــواع آن از دیــدگاه فیــض کاشــانی )1006- 1091 

هجــری قمــری(

ــاب محبــت  ــل کت ــاب "المحجــه البیضــاء"، ذی فیض‌کاشــانی، در کت

و شــوق و رضــا و انــس، بــه بیــان معنــای حســن و جمــال می‌پــردازد: 

»بــدان آن کســی کــه در تنگنــاى خیالات و محسوســات زندانى اســت، 

ــکل،  ــدام، ش ــى و جمــال جــز تناســب ان ــد زیبای بســا گمــان مى‌کن

ــى  ــال چیزهای ــت و امث ــدى قام ــپیدى، بلن ــرخ و س ــگ، س ــى رن خوب

کــه انســان صاحــب جمــال را بــدان توصیــف کننــد، معنــاى دیگــرى 

نــدارد؛ چراکــه حــس غالــب در مــردم، حــس بینایــى اســت و توجــه 

مــردم نیــز بیشــتر به‌صــورت اشــخاص اســت. از ایــن رو، انســان 

گمــان مى‌کنــد آنچــه دیدنــى نیســت و در خیــال نمى‌آیــد و داراى 

ــل تصــور نمى‌باشــد، و  ــدازه نیســت، حســن او قاب شــکل، رنــگ و ان

ــت و  ــى نیس ــد، در ادراک آن لذت ــور نباش ــل تص ــن او قاب ــرگاه حس ه

ــود« )فیض‌کاشــانی، ترجمــه عــارف،  ــوب نخواهــد ب در نتیجــه محب

1372، ج 8: 22(. »لیکــن ایــن گمــان خطایــى روشــن اســت؛ چراکــه 

ــدام و آمیختگــى ســرخى و  ــه مــدرکات چشــم، تناســب ان ــى ب زیبای

ســپیدى منحصــر نیســت. مــا مى‌گوییــم: ایــن خطــى زیباســت، 

ــن ظرفــى زیباســت.  ــا و ای ــن جامــه‌اى زیب و ایــن آوازى زیباســت، ای

حــال اگــر زیبایــى تنهــا در صــورت اســت، زیبایــى آواز و دیگــر چیزهــا 

ــه خــط  ــگاه کــردن ب ــى دارد؟ روشــن اســت کــه چشــم از ن چــه معنای

ــرد، و  ــذت مى‌ب ــزه ل ــوش از شــنیدن آوازهــاى خــوش و پاکی ــا، و گ زیب

هیــچ چیــزى از مــدرکات نیســت، جــز اینکــه بــه زیبــا و زشــت تقســیم 

ــد: »کلّ  ــاء" می‌نویس ــه البیض ــان: 23(. او در "المحج ــود« )هم مى‌ش
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شــی‌ء فجمالــه و حســنه فــی أن یحضــر کمالــه اللائــق بــه الممکــن 

لــه فــإذا کان جمیــع کمالاتــه الممکنــهٔ حاضــرهٔ فهــو فــی غایــهٔ 

ــن  ــه م ــا فل ــر بعضه ــال و إن کان الحاض ــهٔ الکم ــی غای ــال و ه الجم

ــذی  ــو الّ ــن ه ــرس الحس ــر فالف ــا حض ــدر م ــال بق ــن و الجم الحس

جمــع کلّ مــا یلیــق بالفــرس مــن هیئــهٔ و شــکل و لــون و حســن عــدو 

ــى و  ــه« )فیض‌کاشــانی، 1417ق، ج 8: 13(. »زیبای ــرّ علی ــرّ و ف ــر ک و تیسّ

ــزاوار آن  ــن و س ــه ممک ــالى ک ــه کم ــت ک ــزى در آن اس ــر چی ــال ه جم

اســت، برایــش حاصــل شــده باشــد و هــرگاه همــهٔ کمالاتــى کــه 

بــراى آن ممکــن اســت، در او فراهــم شــده اســت، آن چیــز در نهایــتِ 

جمــال خواهــد بــود و ایــن غایــتِ کمــال او نیــز مى‌باشــد، و هــر قــدر 

ــه  ــز ب برخــى از کمــالات او در وى حاصــل شــد، حســن و جمــال او نی

ــا آن  ــوب و زیب ــب خ ــال، اس ــور مث ــود؛ به‌ط ــد ب ــدازه خواه ــان ان هم

اســت کــه همــهٔ آنچــه ســزاوار اســب اســت، اعــم از هیــأت، شــکل، 

رنــگ، تــکاورى و قابلیــت حملــه و گریــز در آن گــرد آمــده باشــد. خــط 

زیبــا آن اســت کــه همــه چیزهایــى کــه شایســته خــط خــوب اســت، 

اعــم از تناســب و تــوازن حــروف و اســتقامت ترتیــب در آن جمــع 

آمــده باشــد. هــر چیــزى را کمــالى اســت کــه او ســزاوار آن اســت و ضــد 

ــزى در کمــالى اســت  ــر آن اســت. پــس حســن هــر چی آن ســزاوار غی

کــه او لایــق آن مى‌باشــد. از ایــن رو، آنچــه مایــهٔ زیبایــى اســب اســت، 

نمى‌توانــد مایــهٔ زیبایــى انســان باشــد و آنچــه موجــب زیبایــى خــط 

ــى ظــروف  ــبب زیبای ــى آواز نیســت و آنچــه س اســت، موجــب زیبای

ــد  ــى: هرچن ــر بگوی ــود. اگ ــد ب ــاس نخواه ــى لب ــبب زیبای ــت، س اس

ــد آوازهــا،  ــى ادراک نمى‌شــود؛ مانن ــا حــس بینای ــن اشــیا ب همــهٔ ای

بــا حــواس صــورت  آن‌هــا همــواره  ادراک  لیکــن  بوهــا،  و  مزه‌هــا 

مى‌گیــرد، پــس آن‌هــا محسوســات هســتند و کســى حســن و جمال 

محسوســات را منکــر نشــده و لذتــى را کــه از ادراک زیبایــى و جمــال 

آن‌هــا حاصــل مى‌شــود، انــکار نکــرده اســت. آنچــه مــورد انــکار 

اســت، چیــزى اســت کــه بــا غیــر حــواس درک شــود« )فیض‌کاشــانی، 

ترجمــه عــارف، 1372، ج 8، 23(. 

و  »الحســن  می‌نویســد:  البیضــاء"  "المحجــه  در  فیض‌کاشــانی 

الجمــال موجــود فــی غیــر المحسوســات إذ یقــال: هذا خلق حســن، 

و هــذا علــم حســن، و هــذه ســیرهٔ حســنهٔ، و هــذه أخــاق جمیلــهٔ و 

إنمّــا الأخــاق الجمیلــهٔ یــراد بهــا العلــم و العقــل و العفــهٔ و الشــجاعهٔ 

ــر و شــی‌ء مــن هــذه  و التقــوى و الکــرم و المــروّهٔ و ســائر خــال الخی

ــرهٔ  ــور البصی ــدرک بن ــل ی ــس ب ــواسّ الخم ــدرک بالح ــات لا ی الصف

ــا  ــوف به ــهٔ و الموص ــهٔ محبوب ــال الجمیل ــذه الخص ــهٔ و کلّ ه الباطن

ــه« )فیض‌کاشــانی، 1417 ق،  محبــوب بالطبــع عنــد مــن عــرف صفات

ج 8: 13(.‌

از دیــدگاه فیــض کاشــانی، »زیبایــى و جمــال در غیرمحسوســات 

ــى نیکوســت،  ــن خوی ــه مى‌شــود: ای ــه گفت ــز موجــود اســت؛ چراک نی

ــل‌  ــى جمی ــن روشــى نیکوســت و آن اخلاق آن دانشــى نیکوســت، ای

ــى،  ــرد، پاکدامن ــش، خ ــل، دان ــاق جمی ــود از اخ ــت و مقص و زیباس

ــت  ــاى نیکوس ــر خصلت‌ه ــروت و دیگ ــرم، م ــزگارى، ک ــرى، پرهی دلی

و هیچ‌یــک از ایــن صفــات بــا حــواس پنجگانــه ادراک نمى‌گــردد؛ 

ــن  ــردد. همــهٔ ای ــرت باطــن دریافــت مى‌گ ــور بصی بلکــه به‌وســیلهٔ ن

خصلت‌هــاى نیکــو و زیبــا دوست‌داشــتنى و محبــوب هســتند، 

و طبعــاً آن کســی کــه از ایــن صفــات برخــوردار باشــد، نــزد کســى 

کــه صفــات او را بدانــد، محبــوب اســت« )فیض‌کاشــانی، ترجمــه 

عــارف، 1372: ج 8: 24(.

فیــض کاشــانی دربــارهٔ انــواع زیبایــی می‌نویســد: »جمــال دو قســم 

ــده  ــه چشــم ســر دی اســت: یکــى جمــال صــورت ظاهــر اســت کــه ب

ــا چشــم دل و  ــه ب مى‌شــود و دیگــرى جمــال صــورت باطــن اســت ک

نــور بصیــرت ادراک مى‌گــردد. جمــال اولى را کــودکان و بهایــم درک 

مى‌کننــد، چــه رســد بــه دیگــران و درک جمــال دومــى، اختصــاص بــه 

صاحبــان دل دارد و کســى کــه از زندگانــى دنیــا چیــزى جــز ظاهــرى از 

آن نمى‌دانــد، در فهــم آن بــا صاحبــان دل مشــارکت نــدارد. لــذا هــر 

جمــالى از دیــدگاه کســى کــه آن را ادراک مى‌کنــد، محبــوب اســت. 

ــوب دل اوســت  ــه اســت، آن جمــال، محب ــا دلــش دریافت ــر آن را ب اگ

و مثــال آن را در محبــت مــردم بــه پیامبــران، عالمــان، اربــاب مــکارم 

امــرى  ایــن  و  پســندیده مشــاهده مى‌کنیــم  اخــاق  و صاحبــان 

اســت کــه پیوســته تصــور مى‌شــود، اگرچــه صــورت و اعضــاى دیگــر 

زشــت باشــد و مــراد از حســن صــورت باطــن همیــن اســت، هرچنــد 

ــارى را کــه از حســن صــادر  حــس آن را ادراک نمى‌کنــد. بــى، حــس آث

مى‌شــود و بــر آن دلالــت دارد، درک مى‌کنــد تــا آنجاکــه اگــر دل بــدان 

ــل مى‌شــود و دوســتدار او مى‌گــردد؛ ماننــد  ــه آن مای ــد، ب دلالــت یاب

کســى کــه پیامبــر یــا امــام یــا یکــى از اولیــاى خــدا را دوســت مــى‌دارد، 

دوســتى او بــراى محاســنى اســت کــه از آن‌هــا بــر وى مکشــوف شــده 

و هرگــز به‌خاطــر زیبایــى صــورت و یــا خوبــى اعمــال آن‌هــا نیســت؛ 

بلکــه بدیــن ســبب اســت کــه حســن اعمــال آن‌هــا بــر حســن 

صفــات آن‌هــا کــه منشــأ افعــال هســتند، دلالــت کــرده اســت؛ زیــرا 

اعمــال آثــارى هســتند کــه از صفــات صــادر مى‌شــوند و بیانگــر 

ــاعرى و  ــعر ش ــاى ش ــن و زیبایی‌ه ــه محاس ــى ک ــتند. کس ــا هس آن‌ه

نقــش نقّاشــى را مى‌بینــد، از ایــن اعمــال آنــان بــه صفــات خوبشــان 

پــى مى‌بــرد کــه چنانچــه بررســى شــود، حاصــل آن صفــات بــه علــم 

ــال،  ــث جم ــوم از حی ــد. هرچــه معل ــت مى‌کن ــا برگش ــدرت آن‌ه و ق

جــال و عظمــت شــریف‌تر و کامل‌تــر باشــد، علــم شــریف‌تر و 

زیباتــر خواهــد بــود. هــرگاه مقــدور مرتبــه‌اش بزرگ‌تــر و پایگاهــش 

ــر اســت.  ــر و ارزش آن بالات ــر آن بزرگ‌ت ــدرت ب ــهٔ ق ــر باشــد، مرتب والات

برتریــن معلــوم، خداونــد متعــال اســت. بــه همین ســبب شــناخت 

بدیــن  آنچــه  و  دانش‌هاســت  شــریف‌ترین  و  بهتریــن  خداونــد 

دانش‌هــا نزدیــک باشــد، بــه انــدازهٔ وابســتگى آن از ایــن شــرافت 

برخــوردار اســت« )فیــض کاشــانی، ترجمــه عــارف، 1372، ج 8: 31(.
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محبــت"  "اســباب  از  یکــی  را  جمــال  و  حســن  فیض‌کاشــانی، 

می‌دانــد و مطلــق و نســبی بــودن زیبایــی را در ارتبــاط بــا بحــث 

ــان  ــه انس ــد: »آنچ ــد. او می‌نویس ــی می‌کن ــان بررس ــت و احس محب

ــه  ــد، ســیرت باطــن اســت، ن ــت وادار مى‌کن ــاده‌روى در محب ــه زی را ب

ــه خــاک مبــدل مى‌شــود،  ــه صــورت ظاهــر او ب صــورت ظاهــر؛ چراک

پــس دوســتى او بــه ســبب صفــات باطنــى او اســت کــه عبــارت 

دیــن،  مــدارک  بــه  احاطــه  دانــش،  فراوانــى  پرهیــزگارى،  دیــن،  از 

ــرات در  ــن خی ــردن ای ــر ک ــرعى و منتش ــوم ش ــه عل ــه افاض ــام او ب قی

کــه  کارهــاى خوبــى هســتند  این‌هــا  و همــهٔ  او  به‌وســیلهٔ  جهــان 

حســن آن‌هــا جــز بــه نــور بصیــرت ادراک نمى‌شــود و حــواس از 

ــم و  ــه عل ــى ب ــى همگ ــات باطن ــن صف ــت. ای ــر اس ــا قاص درک آن‌ه

قــدرت برگشــت دارد و ایــن زمانــى صــورت مى‌گیــرد کــه انســان 

حقایــق امــور را بدانــد و قــادر باشــد کــه نفــس خویــش را بــه ســرکوب 

کــردن شــهواتش وادار کنــد. بنابرایــن، همــهٔ خصلت‌هــاى خــوب 

از ایــن دو صفــت انشــعاب مى‌یابنــد و بــا حــس درک نمى‌شــوند 

ــان  ــت هم ــت و در حقیق ــدن اس ــزاّى ب ــزء لایتج ــا در ج ــل آن‌ه و مح

محبــوب اســت، درحالى‌کــه جــزء لایتجــزاّ داراى صــورت و شــکل و 

ــه ایــن ســبب محبــوب  ــده شــود و ب ــه چشــم دی ــا ب رنــگ نیســت، ت

و  نــه صورت‌هــا،  لــذا زیبایــى و جمــال در سیرت‌هاســت  باشــد. 

ــت شــود، موجــب  ــرت یاف ــش و بصی ــدون دان ــى ب ــر ســیرت خوب اگ

دوســتى نخواهــد بــود. لــذا محبــوب کســى اســت کــه واجــد ســیرت 

ــارت از اخــاق ســتوده و فضیلت‌هــاى شــریف و  ــا باشــد و آن عب زیب

پســندیده اســت و ایــن صفــات همگــى بــه علــم و قــدرت برگشــت 

دارد و طبعــاً محبوبنــد، درحالى‌کــه بــا حــواس ادراک نمى‌شــوند. 

ــار کنــد، اگــر  ــه طبــع خــود رفت ــد کــه ب تاآنجاکــه اگــر کودکــى را واگذارن

بخواهیــم غایــب‌ یــا حاضــر یــا مــرده یــا زنــده‌اى را دوســت او گردانیم، 

راهــى جــز ایــن نداریــم کــه در توصیــف او بــه شــجاعت و کــرم و دانــش 

و دیگــر صفــات ســتودهٔ وى مبالغــه کنیــم و هــرگاه کــودک بــه آن‌هــا 

معتقــد شــود، او را نمى‌توانــد دوســت نداشــته باشــد. در آن هنــگام 

ــف  ــجاعت توصی ــه ش ــرى را ب ــخاوت و دیگ ــه س ــم را ب ــردم حات ــه م ک

مى‌کننــد، بى‌اختیــار دل‌هــا دوســتدار آن‌هــا مى‌شــود. ایــن دوســتى 

بــر اثــر آن نیســت کــه صــورت محســوس آن‌هــا را دیــده و یــا بهــره‌اى از 

آن‌هــا بــرده باشــند؛ بلکــه هــرگاه حکایــت شــود که یکــى از پادشــاهان 

در یکــى از ممالــک روى زمیــن بــه عدالــت و نیکــى رفتــار و بــه بــذل و 

ــا  ــره مى‌شــود، ب ــر دل‌هــا چی ــت او ب ــد، محب ــدام مى‌کن بخشــش اق

ــان او  ــه احس ــیدن ب ــافت از رس ــد مس ــبب بعُ ــه س ــتان ب ــه دوس آنک

نومیدنــد. بنابرایــن محبــت انســان نســبت بــه نیکــوکاران منحصــر 

بــه کســى نیســت کــه بــه او نیکــى مى‌کنــد؛ بلکــه نیکــوکار ذاتــاً 

ــتدار  ــه دوس ــى ک ــه کس ــز ب ــان او هرگ ــه احس ــت، اگرچ ــوب اس محب

اوســت نرســد؛ زیــرا هــر خوبــى و زیبایــى محبــوب اســت. صــورت یــا 

ظاهــر اســت یــا باطــن، و حســن و جمــال هــردو را شــامل مى‌شــود. 

صــورت ظاهــر بــا چشــم ظاهــر دیــده مى‌شــود و صــورت باطــن 

ــدهٔ  ــتن دی ــه از داش ــى ک ــردد. کس ــاهده مى‌گ ــرت مش ــدهٔ بصی ــا دی ب

بصیــرت محــروم اســت، نمى‌توانــد صــورت باطــن را ادراک کنــد و از 

آن لــذت بیابــد و بــدان محبــت و رغبــت نــدارد؛ امــا کســى کــه چشــم 

او بــر حــواس ظاهــری‌اش غلبــه دارد، محبــت وى نســبت بــه معانــى 

باطنــى بیشــتر از علاقــهٔ او بــه معانــى ظاهــر اســت. و چقــدر تفــاوت 

اســت میــان کســى کــه نقــش روى دیــوار را بــه ســبب زیبایــى صــورت 

ــه ســبب  ــران را ب ــرى از پیامب ــه پیامب ــدارد و آن ک ــر آن دوســت ب ظاه

جمــال و زیبایــى صــورت باطنــى او دوســتدار باشــد« )فیض‌کاشــانی، 

ترجمــه عــارف، 1372، ج 8: 24 و 25(.

ــری )1298- ــت‌الله مطه ــدگاه آی ــواع آن از دی ــی و ان ــتی زیبای چیس

ــی( ــری شمس 1358 هج

مطهــری معتقــد اســت: »شــکی نیســت کــه آدمــی ‌در اعمــال وجــود 

جلوه‌هــای  و  زیبایی‌هــا  ســوی  بــه  کششــی  و  گرایــش  خویــش 

گوناگــون ذوقــی و هنــری درمی‌یابــد و از ایــن دریافــت لــذت می‌بــرد. 

انســان بــا مبــدأ جمــال و زیبایــی مرتبــط اســت. ایــن مبــدأ همــان 

خالقــی اســت کــه صبغــه جمــال و زیبایــی را بــر انــدام هســتی 

پوشــانید، انســان را مجهــز بــه فطــرت خاصــی بــه گونــه‌ای آفریــد کــه 

زیبایــی را درک کــرده و از آن لــذت ببــرد و خــود نیــز آفریننــدهٔ جمــال و 

ــری، 1369: 14(.  ــد« )مطه ــی باش زیبای

آیــت‌الله مطهــری، در کتــاب "فلســفهٔ اخــاق" بــا طــرح ســؤال در ایــن 

زمینــه می‌نویســد: »زیبایــی‌ چیســت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه هنــوز 

احــدی بــه آن جــواب نــداده اســت کــه زیبایــی‌ چیســت؟ و بلکــه 

ــه  ــرده؛ بلک ــواب آن را درک نک ــی ج ــا کس ــه تنه ــی، ن ــدهٔ بعض ــه عقی ب

ایــن ســؤال جــواب نــدارد؛ بــه اعتبــار اینکــه در میــان حقایــق عالــم، 

آن‌هــا چیســتی  دربــارهٔ  کــه  اســت  عالی‌‌تریــن حقایــق، حقایقــی 

گفتــن صحیــح نیســت. پــس آیــا زیبایــی را می‌تــوان تعریــف کــرد کــه 

ــهٔ زیبایــی  چیســت؟ خیــر، نمی‌تــوان. در بــاب‌ فصاحــت کــه از مقول

اســت، علمــا می‌گوینــد فصاحــت را در حقیقــت نمی‌شــود تعریــف 

واقعــی کــرد، "ممــا یــدرک و لا یوصــف" اســت؛ یعنــی درک می‌شــود، 

ــان  ــه انس ــم ک ــا داری ــی چیزه ــا خیل ــا در دنی ــود. م ــف‌ نمی‌ش توصی

وجــودش را درک می‌کنــد؛ ولــی‌ نمی‌توانــد آن را تعریــف کنــد. زیبایــی 

نیــز از همیــن قبیــل اســت. افلاطــون تعریفــی از زیبایــی ارائــه کــرده 

اســت. تعریــف او اولاً در حــدش معلــوم نیســت تعریــف درســتی 

باشــد، و ثانیــاً تعریــف کاملــی نیســت. او گفتــه اســت: "زیبایــی 

ــد  ــک کل مانن ــر ی ــی اگ ــا کل اســت"؛ یعن ــان اجــزاء ب هماهنگــی می

یــک ســاختمان داشــته باشــیم، چنانچــه همــهٔ‌ اجــزاء آن )در، دیــوار، 

ــا یــک تناســب معینــی در آن‌ بــه کار رفتــه باشــد،  پایــه، ســقف و...( ب

ــه  ــن علــت اســت‌ ک ــه ای ــی یــک ســاختمان ب آن کل زیباســت. زیبای

میــان اجزائــش تناســب اســت. حــال اگــر ایــن حــرف درســت باشــد 

و "تناســب"؛ یعنــی‌ یــک نســبت خــاص، وجــود داشــته باشــد، ولــی 

ــا می‌شــود در زیبایی‌هــا بیــان کــرد کــه‌ "نســبت" چیســت؟ خیــر.  آی
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آیــا لازم اســت مــا بتوانیــم‌ تعریــف کنیــم؟ خیــر، لزومــی نــدارد. بــرای 

اینکــه بــه وجــود حقیقتــی اعتــراف‌ کنیــم، هیــچ ضرورتــی نــدارد کــه 

ــم و  ــف می‌کنی ــم‌، تعری ــر بتوانی ــم. اگ ــف کنی ــم آن را تعری اول بتوانی

ــول‌  ــر مــا مجه ــه و ماهیــت ب ــم از نظــر کن ــر نتوانســتیم، می‌گویی اگ

اســت؛ ولــی وجــود دارد. پــس، زیبایــی وجــود دارد هرچنــد بشــر 

نمی‌توانــد آن را تعریــف‌ کنــد« )مطهــری، 1392، ج 1: 97(.

از نظر آیت‌الله مطهری سه نوع زیبایی وجود دارد:

بــا هــزاران  زیبایی‌هــای محســوس: »مــا در طبیعــت محســوس 

ــی گل‌هــا، درخت‌هــا،  ــه‌رو هســتیم؛ زیبای ــی و جمــال روب ــوع زیبای ن

ــوع و غــروب آفتــاب و...  جنگل‌هــا، کوه‌هــا، آســمان، ســپیده دم، طل

. این‌هــا زیبایی‌هــای مربــوط بــه قــوهٔ باصــره هســتند. ســامعه هــم 

ــد. اساســاً خــوب در  ــی را درک می‌کن ــوع و یــک سلســله زیبای ــک ن ی

هــر حــس، زیبــای آن حــس اســت؛ خــوب در چشــم زیبــای در چشــم 

ــه  ــوب در لامس ــت و خ ــوش اس ــای در گ ــوش زیب ــوب در گ ــت، خ اس

ــه اســت و  ــه، خــوب در ذائق ــای در لامســه اســت و خــوب در ذائق زیب

ــری، 1369: 70(. ــای در شــامه اســت« )مطه خــوب در شــامه، زیب

زیبایی‌هـای معنـوی: »این نـوع زیبایـی، از زیبایی‌های غیرمحسـوس 

قـوهٔ  بـه  کـه  اسـت  زیبایی‌هایـی  آن  نمونـه‌اش  و  اسـت  معنـوی  و 

خیالیـهٔ انسـان مربـوط اسـت؛ یعنی بـه صورت‌های ذهنی در انسـان 

احسـاس می‌شـود؛ ماننـد فصاحت و بلاغـت در کلام که انسـان را به 

خـود جـذب می‌کنـد« )همـان: 71(.

زیبایی‌هــای معقــول: »یــک سلســله زیبایی‌هــا، در اوجــی برتــر از 

حــس و قــوهٔ خیالیــهٔ انســان قــرار دارنــد کــه تنهــا عقــل انســان قــادر 

ــا حســن  ــول و ی ــن دســته را زیبایی‌هــای معق ــه درک آن‌هاســت. ای ب

نازیبایــی  یــا  کــه نقطــهٔ مقابــل زشــتی عقلــی  عقلــی می‌نامنــد 

عقلــی اســت« )همــان: 74(. »حســن عقلــی بعضــی از کارهــا و قبــح 

و زشــتی عقلــی بــه ایــن معناســت کــه کارهــای بشــر دو گونــه اســت: 

ــه، زیبــا و جمیــل اســت،  بعضــی‌ کارهــا به‌خودی‌خــود و فــی ‌حــد‌ ذات

باعظمــت اســت، جاذبــه و کشــش دارد، حرکــت ایجــاد می‌کنــد، 

عشــق و علاقــه ایجــاد می‌کنــد، ســتایش‌آفرین اســت و بعضــی 

ــه  ــم ک ــر را می‌بینی ــای بش ــاره‌ای از کاره ــا پ ــت؛ م ــن نیس ــا چنی کاره

بــا کارهــای عــادی و طبیعــی او متفــاوت اســت. کارهــای طبیعــی 

تحســین‌ها  و  و  ســتایش‌ها  کــه  اســت  کارهایــی  بشــر  عــادی  و 

کــه شــکوه و عظمــت  از کارهاســت  پــاره‌ای  امــا  را برنمی‌انگیــزد؛ 

تواضــع،  زیبایــی دارد، در مقابــل خــودش  و  و جــال دارد، جمــال 

خشــوع و تحســین می‌آفرینــد و...؛ ماننــد زیبایــی فــداکاری، زیبایــی 

اســتقامت، زیبایــی انصــاف دادن نســبت بــه دیگــران دربــاره خــود، 

زیبایــی جــود،  زیبایــی تحمــل،  زیبایــی حلــم،  زیبایــی گذشــت، 

زیبایــی ســخا و...« )مطهــری، 1392: 108(.

ــا  ــی، ب ــودن زیبای ــا نســبی ب ــق ی ــا مطل ــاط ب ــری در ارتب ــت‌الله مطه آی

طــرح ســؤال در ایــن زمینــه می‌نویســد: »آیــا آن چیــزی کــه زیبــا اســت 

ــی آن را  ــانی زیبای ــه انس ــر از اینک ــع نظ ــت، قط ــا اس ــه زیب ــد ذات فی‌ح

ــم وجــود  ــه‌ در عال ــی چیزهــا ک ــد؛ مثــل خیل ــا درک نکن ــد ی درک بکن

ــا  ــود دارد ی ــه وج ــت ک ــی‌ اس ــاً حقیقت ــا واقع ــی در زیب ــا زیبای دارد؟ آی

ــده و ادراک‌‌شــده اســت؟ شــما  ــان ادراک‌کنن ــک رابطــهٔ مرمــوز می ی

می‌بینیــد انســانی، شــئ یــا انســان دیگــری )معشــوقش( در نظــرش 

زیبــا  را  او  انســان دیگــر  یــک  آنکــه  و حــال  زیباســت  فوق‌‌العــاده 

ــی  ــن اشــخاص، زیبای ــول ای ــه ق ــوم می‌شــود ب ــس‌ معل ــد. پ نمی‌بین

حقیقــت مطلقــی نیســت؛ یعنــی ممکــن‌ اســت یــک انســان در 

نظــر انســانی در نهایــت زیبایــی باشــد و همــان انســان در نظــر 

ــی نداشــته باشــد. داســتان معــروف  ً زیبای انســان‌های دیگــر اصــا

مجنــون همیــن نســبیت در زیبایــی اســت‌؛ مجنــون در وصــف 

لیــای خــودش ایــن همــه شــعر و غــزل گفــت. هارون‌الرشــید خیــال‌ 

کــرد لیــا لعبتــی اســت کــه نظیــر او در دنیــا پیــدا نمی‌شــود و وقتــی 

 ً او را از بیابــان آوردنــد، دیــد یــک زن عــادی ســیاه‌روی اســت کــه اصــا

قابــل‌ توجــه نیســت. ایــن داســتان همــان نســبیت در زیبایــی را 

ــا  ــر زیب ــرد‌ دیگ ــرای ف ــا ب ــت، ام ــرای او زیباس ــی ب ــد؛ یعن ــان می‌کن بی

نیســت. ایــن هــم خــودش مســئله‌ای اســت کــه می‌گوینــد برخــاف 

آنچــه‌ انســان‌ها خیــال می‌کننــد کــه زیبایــی عشــق می‌آفرینــد، 

برعکــس اســت؛ عشــق، زیبایــی می‌آفرینــد، یعنــی اول زیبایــی 

وجــود نــدارد کــه بعــد در اثــر زیبایــی، عشــق ایجــاد شــود؛ بلکــه اول 

ــی را خلــق می‌کنــد.  عشــق وجــود پیــدا می‌کنــد و بعــد عشــق زیبای

البتــه ایــن یــک نظــر افراطــی اســت و نمی‌شــود وجــود زیبایــی را در 

خــارج بــه کلــی‌ انــکار کــرد. حــال آیــا زیبایــی، مطلــق اســت یــا نســبی؟ 

بــاز هــم ضرورتــی‌ نــدارد کــه مــا ایــن مطلــب را حتمــاً تحقیــق کنیــم 

کــه آیــا زیبایــی یــک حقیقــت‌ مطلــق اســت یــا یــک حقیقــت نســبی؟ 

قــدر مســلم ایــن اســت کــه در خــارج، چیــزی بــه‌ نــام زیبایــی وجــود 

دارد. اینطــور نیســت کــه زیبایــی صددرصــد مخلــوق عشــق، و عشــق 

حقیقتــی گــزاف باشــد کــه همین‌جــور یک‌جــا پیــدا می‌شــود؛ بلکــه 

ــن حقیقــت، حقیقــت نســبی  ــر ای ــی‌ حقیقتــی اســت؛ حــال اگ زیبای

ــری، 1392، ج 1: 99(. ــی اســت« )مطه ــاز خــودش حقیقت هــم باشــد، ب

ــزدی  ــاح ی ــت‌الله مصب ــدگاه آی ــواع آن از دی ــی و ان ــت زیبای ماهی

شمســی( هجــری   1399  -1313(

ــوان  ــی، می‌ت ــه ‌طورکل ــه: »ب ــد اســت ک ــزدی معتق ــاح ی ــت‌الله مصب آی

گفــت دربــارهٔ زیبایــی ســه نظریــهٔ عمــده وجــود دارد کــه عبارتنــد از:

ــی  ــی و خارج ــری عین ــی را ام ــده‌ای زیبای ــی: ع ــی و خارج ــق عین تحق

معتقدنــد  یعنــی  می‌کننــد؛  تلقــی  ماهــوی  مفاهیــم  قبیــل  از  و 

ــال  ــد رنــگ، شــکل، حجــم و امث ــه در خــارج امــوری مانن همان‌طورک

آن وجــود دارد، صفتــی بــه نــام زیبایــی یــا زشــتی هــم موجــود اســت. 

ــتمداد از  ــا اس ــل ب ــا عق ــم؛ ام ــاب نداری ــس زیبایی‌ی ــا ح ــد م هر‌چن

ــت  ــک صف ــکل، ی ــگ و ش ــر رن ــزون ب ــه اف ــد ک ــی می‌فهم ــزار بینای اب

دارد.  وجــود  گل  ایــن  در  زیبایــی  نــام  بــه  دیگــری  عینــی  خارجــی 
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ــم؛  ــی را حــس کنی ــم مســتقیماً زیبای ــد مــا نتوانی ــن، هر‌چن بنابرای

امــا بــه ‌هــر ‌حــال دارای مابــه‌ازای عینــی و خارجــی اســت و بــدون 

نیــاز بــه تأمــل عقلانــی می‌توانیــم آن را از خــارج أخــذ نماییــم. البتــه 

بایــد توجــه داشــت جملاتــی را کــه بــرای بیــان ایــن حقیقــت خارجــی 

ً می‌گوییــم اثــر فــان نقــاش زیباســت،  بــه ‌کار می‌گیریــم و مثــا

غالبــاً گمراه‌کننده‌انــد؛ زیــرا از ایــن جملــه چنیــن بــه ذهــن می‌آیــد 

کــه هنرمنــد زیبایــی را در جایــی کــه وجــود خارجــی نداشــته، از خــود 

آفریــده اســت، و حــال ‌آنکــه در واقــع کار هنرمنــد ایــن بــوده کــه 

ــر ســازد.  ــی را جلوه‌گ ــد و زیبای ــک ســو زن ــه ی ــل را ب ــاب حائ گوشــهٔ نق

و  حقیقــت  نمی‌توانــد  دانشــمند  همان‌طورکــه  به‌عبارت‌دیگــر، 

واقعیــت خارجــی را بیافرینــد و صرفــاً آن را کشــف می‌کنــد، هنرمنــد 

ــی نیســت؛ بلکــه کاشــف آن اســت.  ــق زیبای ــز خال نی

دربــارهٔ  زیباشناســان  از  برخــی  کــه  دومــی  رأی  فلســفی:  مفهــوم 

قبیــل  از  را  زیبایــی  کــه  اســت  ایــن  گفته‌انــد،  زیبایــی  حقیقــت 

ــی  ــوم زیبای ــه مفه ــد ک ــی معتقدن ــد؛ یعن ــم فلســفی می‌دانن مفاهی

ــی  ــا تــاش و تأمــل عقلان ــز ماننــد مفهــوم علیــت و معلولیــت ب نی

بــه عقیــدهٔ  بــا انجــام مقایســه‌هایی به‌دســت می‌آیــد.  و احیانــاً 

آنــان، زیبایــی هر‌چنــد وصــف امــور عینــی و خارجــی قــرار می‌گیــرد؛ 

ــی و مســتقل  ــه‌ازای عین ــگ دارای ماب ــد حجــم، شــکل و رن امــا مانن

نیســت، بلکــه دارای عــروض ذهنــی و اتصــاف خارجــی اســت. 

ــه طیــف گســترده‌ای  ــی: دســتهٔ ســومی ک ــوم احساســی و عاطف مفه

از صاحب‌نظــران علــم ‌الجمــال را در برمی‌گیــرد، زیبایــی را امــری 

ذهنــی و مربــوط بــه احساســات و عواطــف افــراد دانســته، هیچ‌گونــه 

ــه عقیــدهٔ  ــل نیســتند. ب ــرای آن قائ وجــود خارجــی و تحقــق عینــی‌ ب

ــدن بعضــی  ــگام دی ــه هن ــده شــده‌اند ک ــان، انســان‌ها طــوری آفری آن

ــوم  ــدن برخــی دیگــر "مفه ــی"، و از دی ــوم زیبای اشــیای خارجــی "مفه

زشــتی"، و از مشــاهدهٔ اشــیای دیگــری مفاهیــم متفــاوت دیگــری 

وابســته  و  شــخصی  امــری  زیبایــی  بنابرایــن،  می‌کننــد.  درک  را 

بــه تمایــات و احساســات افــراد اســت؛ زیبایــی مربــوط بــه فــرد 

صاحــب حــس اســت نــه صفــت شــئ محســوس، و بــه ‌تعبیــر یکــی 

ــاس  ــت. براس ــاگر اس ــمان تماش ــی در چش ــران، زیبای از صاحب‌نظ

ً نســبی اســت؛ ممکــن اســت چیــزی در  ایــن رأی، زیبایــی امــری کامــا

نظــر کســی زیبــا آیــد و بــه نظــر فــرد دیگــری زشــت بنمایــد و یــا در یک 

زمــان بــه نظــر گروهــی زشــت آیــد و در زمانــی دیگــر بــه نظــر همــان 

گــروه زیبــا جلــوه کنــد. همچنیــن زیبایــی بــا موقعیــت جغرافیایــی 

خــود تغییــر می‌یابــد؛ آنچــه در انگلســتان زیباســت، اضطــراراً در 

ــد فــان  ــی کســی می‌گوی ــا شــمرده نمی‌شــود. وقت هندوســتان زیب

منظــره زیباســت، صرفــاً ســلیقه، میــل و احســاس خــودش را بیــان 

کــرده اســت. اینکــه می‌بینیــم خیلــی چیزهــا بــه نظــر مــا زشــت 

می‌آیــد؛ امــا بــرای برخــی دیگــر زیبــا جلــوه می‌کنــد، دلیــل آن اســت 

کــه زیبایــی، امــری ذهنــی، ســلیقه‌ای و احساســی اســت و رد پایــی از 

ــذب و  ــدق و ک ــل، ص ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوان یاف ــارج نمی‌ت آن در خ

درســت و نادرســت در قضایــای مشــتمل بــر محمــول زیبــا و زشــت 

اگــر کســی بگویــد فــان گل زیباســت،  نــدارد؛ به‌طــور مثــال،  راه 

ــاً  ــرا صرف ــت؛ زی ــا کاذب دانس ــادق ی ــا ص ــن ادع ــوان او را در ای نمی‌ت

بــا آن گل بیــان کــرده  ســلیقه و احســاس خــودش را در مواجهــه 

ــاح یــزدی، 1391: 89-91(.  ــت« )مصب اس

بــه اعتقــاد آیــت‌الله مصبــاح یــزدی، »زیبایــی را در بیــش از یــک 

ــنخ  ــه از س ــوی؛ بلک ــری ماه ــه ام ــی ن ــت؛ زیبای ــوان یاف ــه می‌ت مقول

ــی  ــم و وحــدت اســت. زیبای ــن جهــت شــبیه عل وجــود اســت و از ای

در واقــع صفتــی بــرای وجــود اســت؛ امــا ایــن منافاتــی نــدارد بــا آنکــه 

ــی آن اســت کــه چیــزی  ــدان متصــف شــوند. زیبای ــز ب ماهیت‌هــا نی

بــه گونــه‌ای باشــد یــا کاری بــه گونــه‌ای تحقــق یابــد کــه بــر اثــر ارتبــاط 

بــا آن، اعجــاب و لذتــی بــرای انســان یــا هــر موجــود ذی‌شــعور دیگــری 

ــارهٔ چیزهــا  ــر، درب ــی در کاربــردی خاص‌ت ــد. همچنیــن زیبای ــد آی پدی

ــا آن‌هــا لــذت  ــا رفتارهایــی بــه کار مــی‌رود کــه شــخص از مواجهــه ب ی

می‌بــرد و دچــار شــگفتی می‌شــود. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان گفــت: 

ــش  ــبب پیدای ــه درک آن، س ــودات ک ــت در موج ــی اس ــی وصف زیبای

شــگفتی و لــذت بــرای درک‌کننــده‌اش باشــد« )مصبــاح یــزدی، 1394: 

.)2

     آیــتاّللّه‌ مصبــاح یــزدی معتقــد اســت: »الجمــال کــون الشــیء عــى 

ــه‌ای  ــذّه؛ٔ زیبایــی بدیــن معناســت کــه شــئ به‌گون صفــهٔ معجبــهٔ مل

ــه در  ــی ک ــه معنای ــردد. و اگرچ ــذت گ ــاب و ل ــث اعج ــه باع ــد ک باش

لغــت از ایــن لفــظ متبــادر اســت، زیبایــی دیدنــی اســت؛‌ امــا معنــای 

حقیقــی آن، محسوســات و متخیــات غیــر دیدنــی، بلکــه معانــی را 

ــه شــاعر  ــی ک ــی لطیف ــن اســاس، معان ــر ای هــم شــامل می‌شــود. ب

در اشــعار حــاوی اســتعاره‌ها و کنایه‌هــا درک می‌کنــد، چیــزی جــز 

زیبایــی نیســت؛ و تناســب و تناســق هســتی و حســن نظــم و ترتیــب 

ــه اعجــاب و تحســین وامــی‌دارد، و بلکــه  ــر آنکــه حکیــم را ب حاکــم ب

آن را صفــت ذاتــی وجــود می‌انــگارد، چیــزی بجــز زیبایــی نیســت 

ــن  ــگام شــهود ملکــوت آســمان‌ها و زمی ــه هن ــه عــارف را ب و آنچــه ک

شــگفت‌زده و مدهــوش می‌کنــد، چیــزی نیســت جــز زیبایــی. پــس 

زیبایــی یــا صــوری اســت یــا معنــوی، و درک زیبایــی معنــوی در معانی 

جزئیــه، به‌وســیلهٔ وهــم اســت و در معانــی بالاتــر از آن، توســط عقــل« 

ــزدی، 1394: 1(.  )مصبــاح ی

نتیجــه  می‌یابیــم،  مقولــه  یــک  از  بیــش  در  را  زیبایــی  »ازآنجاکــه 

می‌گیریــم کــه زیبایــی از ســنخ وجــود اســت، نــه از ســنخ ماهیــت، و 

از ایــن جهــت شــبیه علــم و وحــدت اســت و نفــس در هــر مرتبــه‌ای 

کــه قــرار گیــرد،‌ مجــذوب زیبایــی موجــود در همــان مرتبــه از وجــود 

ــوازم آن  ــاده و ل ــه اگــر نفــس از م ــه نیســت ک ــود، لــذا این‌گون می‌ش

مجــرد شــود، از زیبایــی و لــذت حاصــل از آن محــروم شــود؛ بلکــه بــا 

زیبایــی عقلــی، شــگفتی و لذتــش افــزون می‌گــردد. و مقصــود مــا از 
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زیبایــی عقلــی، نوعــی زیبایــی اســت کــه در امــوری فراتــر از حســیات 

و معانــی جزئــی وجــود دارد. هرچندکــه زیبایــی متعــارف چیــزی 

اســت کــه از تناســب اجــزاء شــئ مرکــب درک می‌شــود؛ امــا حقیقــت 

زیبایــی بــه اشــیاء مرکــب اختصــاص نــدارد؛ بلکــه شــامل موجــودات 

بســیط هــم می‌شــود؛ بــرای مثــال، آیــا علــت مجــذوب شــدن کــودک 

بــه گل ســرخ و شــعلهٔ شــمع چیــزی غیــر از زیبایــی آن‌هاســت؟ و 

آیــا علــت ایــن مجــذوب شــدن چیــزی جــز رنــگ ســرخی اســت 

ــا  ــت دارد؟ و آی ــش جذابی ــی‌دارد و برای ــه شــگفتی وام ــودک را ب ــه ک ک

احتمــال دارد کــه زیبایــی رنــگ ســرخ در نظــر کــودک بــه لحــاظ اجــزاء‌ 

و تناســب آن‌هــا بــا یکدیگــر باشــد، درحالی‌کــه ســرخ بــودن، عَرضَــی 

ــرار دارد،  ــن ق ــهٔ پایی ــه در مرتب ــی ک ــا هنگام ــس ت ــت؟ نف ــیط اس بس

نمی‌توانــد زیبایــی موجــود در مرتبــهٔ بــالا را درک کنــد. بدیــن ترتیــب، 

درک زیبایــی مرتبــهٔ بــالا، دلیــل بــر آن اســت کــه نفــس بــه آن مرتبــه 

رســیده اســت و همین‌طــور اســت درک زیبایــی برتــر و بالاتــر. بــر 

ــده‌اند،  ــرق ش ــی غ ــهوت‌های حیوان ــه در ش ــی ک ــاس، نفوس ــن اس ای

نفــوس  برعکــس،  و  می‌برنــد  لــذت  لطیــف  معانــی  از  به‌نــدرت 

لطیفــی کــه زیبایــی معنــوی را درک می‌کننــد، چنــدان بــه لذت‌هــای 

حیوانــی اهتمــام نمی‌ورزنــد؛ بلکــه دربــارهٔ زیبایــی اشــیاء مرکبــی کــه 

اجــزای آن‌هــا متناســب اســت نیــز می‌گوییــم: زیبایــی صفتــی اســت 

ــود  ــت و خ ــده اس ــل ش ــب حاص ــزای متناس ــه از اج ــی ک ــرای هیئت ب

هیئــت، امــری بســیط اســت. گاهــی زیبایــی، از حیــث خــود اجــزاء و از 

ــات متعــددی دارد« )همــان: 2(. ــی، جه حیــث هیئــت ترکیب

کــه  »دانســتیم  می‌نویســد:  این‌بــاره  در  یــزدی  آیــت‌‎الله مصبــاح 

ایــن منافاتــی  امــا  بــرای وجــود اســت؛  واقــع صفتــی  زیبایــی در 

نــدارد بــا آنکــه ماهیت‌هــا نیــز بــدان متصــف شــوند. بــرای انســان، 

معرفــت  بلکــه  هســتند؛  وجــود  از  شاخته‌شــده‌تر  ماهیت‌هــا 

ــه خــودش  ــدازهٔ معرفــت او ب ــه ان ــه حقیقــت وجــود، تنهــا ب انســان ب

اســت. ایــن معرفــت در غالــب مــردم شــبیه پرتــوی ضعیفــی اســت 

کــه رو بــه خاموشــی مــی‌رود و بــرای همیــن بیشــتر مــردم نفــس را بــا 

بــدن اشــتباه گرفتــه و آن را بــدن می‌پندارنــد. پــس آنچــه را کــه انســان 

ــه آن را از مقایســهٔ بعضــی  ــی اســت ک ــی می‌شناســد، معنای از زیبای

از اشــیاء بــا اشــیای دیگــر به‌دســت مــی‌آورد و آنچــه را کــه موجــب 

ــی  ــال و زیبای ــی جم ــمارد. نف ــل می‌ش ــود، جمی ــگفتی وی می‌ش ش

ــه حســب ادراکــش و در مقایســه  ــا ب ــر دارد، تنه ــه از آن تنف از آنچــه ک

بــا خــودش اســت و ایــن منافاتــی نــدارد بــا اینکــه همــان چیــز نــزد 

موجــودی دیگــر زیبــا باشــد، چنانکــه منافــات نــدارد بــا آنکــه آن 

چیــز بــه حســب وجــود خــودش و بــا صــرف نظــر از مقایســه‌اش 

بــا موجــود دیگــر زیبــا باشــد« )مصبــاح یــزدی، 1394: 5(. »وجــود، 

مطلــوب هــر موجــودی اســت و به‌خاطــر همیــن هــر انســانی و بلکــه 

ــا شــعوری، خــودش و مقومــات و مکمل‌هــای خــود را  هــر موجــود ب

ــد ذات خــود را مشــاهده کنــد، آن را سرشــار  دوســت دارد و اگــر بتوان

از زیبایــی می‌بینــد، و ایــن بــه حســب وجــود خــودش بــا صرف‌نظــر 

ــر  ــال در ه ــن جم ــهود ای ــت و ش ــر اس ــود دیگ ــا وج ــه‌اش ب از مقایس

وجــودی بــه همیــن صــورت اســت. بدیــن ترتیــب، هنگامــی کــه 

خداونــد معرفــت شــهودی و علــم حضــوری نســبت بــه مراتــب 

عالــی وجــود را بــه بنــده‌ای اعطــا کنــد، زیبایــی ایــن مراتــب وی را 

ــوش  ــه، وی بی‌ه ــی‌دارد و در نتیج ــاب وام ــه اعج ــرده، ب ــوش ک مده

و جــان  به‌خودی‌خــود زیباســت  کــه وجــود  می‌افتــد و می‌فهمــد 

ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــد: "او کس ــه می‌فرمای ــد ک ــی را درک می‌کن کلام اله

ــود،  ــس وج ــت". پ ــده اس ــه آفری ــن وج ــه نیکوتری ــده ب ــزی را آفری چی

ــا ایــن وصــف کــه مطلــوب هــر موجــودی اســت و هــر موجــودی آن  ب

ــرد، زیباســت، چنانکــه وجــود خیــر  را دوســت دارد و از آن لــذت می‌ب

نیــز هســت و هرچــه مرتبــهٔ وجــود شــدیدتر باشــد، زیباتــر اســت و 

عالــم در مجمــوع زیبــا اســت و زشــتی و شــر، در مقایســه و نســبت 

بــه چیــزی دیگــر اســت« )همــان: 6(. »میــل نفــس به‌ســوی شــئ 

زیبــا به‌خاطــر مصلحــت و منفعتــی اســت کــه بــرای نفــس دارد؛ 

پــس غایــت و هــدف ایــن میــل بهره‌بــرداری از مصلحــت و منفعتــی 

اســت کــه در چیــز زیبــا وجــود دارد. بــه منافــع بزرگــی کــه در چیزهــای 

ــوه  ــیاء جل ــن اش ــر ای ــد. اگ ــه کنی ــود دارد، توج ــان وج ــرای انس ــا ب زیب

ــل نمی‌شــد  ــی نداشــتند، قلــب انســان به‌ســوی آن‌هــا متمای زیبای

و از آن‌هــا اســتفاده نمی‌کــرد. زیبایــی مناظــر طبیعــی انســان را وادار 

بــه بررســی، تفکــر و اندیشــه در آن می‌کنــد و زیبایــی طفــل اســت 

کــه قلــب مــادرش را تســخیر کــرده، باعــث می‌شــود کــه نســبت بــه 

تربیــت وی اقــدام کنــد و بــه همیــن ترتیــب، زیبایی نقشــی آشــکار در 

ــان: 7(. ــی دارد« )هم ــی اجتماع ــئون زندگ ــایر ش ازدواج و س

بحث و نتیجه‌گیری

هنــر، تجســم خلاقیــت انســان و حــس زیبایی‌شــناختی اوســت 

آرمان‌هــا،  بــه  خــود  جلوه‌هــای  اصیل‌تریــن  و  پایدارتریــن  در  کــه 

و  عمیــق  ارزش‌هــای  و  مهارت‌هــا  احســاس‌ها،  شــناخت‌ها، 

بنیــادی نظــر دارد. بدیهــی اســت کــه هنــر مبتنــی بــر شــناخت 

و آفرینــش زیبایــی بــوده و خلاقیــت، ابــداع و آفرینــش یــک اثــر 

ــود.  ــر نمی‌ش ــی میس ــوم زیبای ــناخت مفه ــا ش ــز ب ــری ج ــای هن زیب

ــی مفهومــی تشــکیکی و دارای سلســله‌مراتب  ــن، زیبای ــر ای عــاوه ب

اســت کــه از بالاتریــن مراتــب هســتی تــا پایین‌تریــن ســطوح آن 

گســترانیده شــده اســت و شــامل زیبایی‌هــای محســوس و مــادی، 

زیبایی‌هــای  اخلاقــی،  زیبایی‌هــای  غیرمحســوس،  زیبایی‌هــای 

ــه  ــدرک این‌گون ــان م ــهٔ انس ــوهٔ عاقل ــه ق ــت ک ــول اس ــوی و معق معن

ــناختی  ــأن زیبایی‌ش ــود ش ــن وج ــر گرفت ــا در نظ ــت. ب ــا اس زیبایی‌ه

ــد از وجــود او، به‌صــورت هماهنــگ  ــن بعُ ــر ای و هنــری در انســان، اگ

بــا ابعــاد دیگــر رشــد نمایــد، در مســیر اصلــی خــود کمــال می‌یابــد؛ 

بدیــن صــورت کــه فــرد جلوه‌هــای خلقــت خداونــد را زیبایــی اصیــل 

می‌پنــدارد، از ارزش‌هــای انســانی و ســجایای اخلاقــی لــذت می‌بــرد، 

زیبایی‌هــای  از  را  او  ظاهــری  زیبایی‌هــای  و  گشــته  متعالــی  او  روح 
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ــه  ــه زیبایی‌شــناختی اســت ک ــن امــر مهــم، مســتلزم رویکــردی تربیتــی معطــوف ب ــی و معنــوی غافــل نمی‌ســازد. ای اصیــل اخلاقــی، عقلان

اســتعدادهای ادراکــی، میلــی، ارادی و عملــی زیباشناســانه را در افــراد تقویــت کنــد. 

ــض  ــدگاه فی ــناختی از دی ــارب زیبایی‌ش ــی تج ــی و چگونگ ــودن زیبای ــبی ب ــا نس ــق ی ــی و مطل ــواع زیبای ــی، ان ــوم زیبای ــش مفه ــن پژوه در ای

کاشــانی، آیــت‌الله مطهــری و آیــت‌الله مصبــاح یــزدی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه از دیــدگاه فیــض کاشــانی:

حسن )زیبایی(، برخورداری موجود از همهٔ کمالات و فضائل مورد انتظار، سزاوار و ممکن است. 

زیبایی انواع مختلفی دارد؛ نظیر جمال صورت ظاهر و جمال صورت باطن.

مطلــق یــا نســبی بــودن مفهــوم زیبایــی: زیبایــی مفهومــی نســبی اســت؛ زیــرا کســى کــه از داشــتن دیــدهٔ بصیــرت محــروم اســت، نمى‌توانــد 

ــى  ــه معان ــه دارد، محبــت وى نســبت ب ــر حــواس ظاهــری‌اش غلب ــد؛ امــا کســى کــه چشــم او ب ــذت بیاب ــد و از آن ل صــورت باطــن را ادراک کن

باطنــى بیشــتر از علاقــه او بــه معانــى ظاهــر اســت.

     همچنین باتوجه به نتایج و یافته‌های تحقیق، از دیدگاه آیت‌الله مطهری: 

زیبایی وجود دارد؛ اما بشر نمی‌تواند آن را تعریف‌ کند.

زیبایی انواع مختلفی دارد؛ نظیر زیبایی‌های محسوس، زیبایی‌های معنوی و زیبایی‌های معقول.

مطلــق یــا نســبی بــودن مفهــوم زیبایــی: ضرورتــی‌ نــدارد کــه مــا ایــن مطلــب را حتمــاً تحقیــق کنیــم کــه آیــا زیبایــی یــک حقیقــت‌ مطلــق اســت 

یــا یــک حقیقــت نســبی.

همچنین باتوجه به نتایج و یافته‌های تحقیق، از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی: 

ــا هــر موجــود ذی‌شــعور  ــرای انســان ی ــی ب ــا آن اعجــاب، شــگفتی و لذت ــاط ب ــر ارتب ــر اث ــه ب ــه‌ای باشــد ک ــی به‌گون ــا فعل ــی یعنــی چیــزی ی زیبای

ــد آورد. ــری پدی دیگ

زیبایی انواع مختلفی دارد، نظیر زیبایی صوری )زیبایی‌های محسوس و زیبایی‌های مثالی یا متخیل( و زیبایی معنوی.ش.

مطلــق یــا نســبی بــودن مفهــوم زیبایــی: زیبایــی مفهومــی نســبی اســت؛ زیــرا آنچــه را کــه انســان از زیبایــی می‌شناســد، معنایــی اســت کــه 

آن را از "مقایســه" بعضــی از اشــیاء بــا اشــیای دیگــر به‌دســت مــی‌آورد و آنچــه را کــه موجــب "شــگفتی" وی می‌شــود، جمیــل می‌شــمارد. نفــی 

جمــال و زیبایــی از آنچــه کــه از آن تنفــر دارد، تنهــا بــه حســب ادراکــش و در مقایســه بــا خــودش اســت و ایــن منافاتــی نــدارد بــا اینکــه همــان 

چیــز نــزد موجــودی دیگــر زیبــا باشــد، چنانکــه منافــات نــدارد بــا آنکــه آن چیــز بــه حســب وجــود خــودش و بــا صــرف نظــر از مقایســه‌اش بــا 

موجــود دیگــر، زیبــا باشــد.

اعـــــام عـــــدم تعـــــارض منافـــــع: نویسنده/نویســـــندگان اعلام می‌دارنــد کــه در انجـــــام ایــن پژوهـــــش هیچ ‌گونــه تعـــــارض منافعــی بــرای 

ایشــان وجــود نداشــته اســت.
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